
ــان، نزديك جنگل  ــد كه با مادرش ــه تا دختر كوچك بودن س
زندگى مى كردند. اسم آن ها «سنگ» «توو» و «پوكى» بود.

يك روز مادرشان، در خانه نبود.
ــان  ــبيه مادر بزرگش گرگ پير فهميد. خودش را ش

كرد. درِ خانه آن ها را زد.
بچّه ها پرسيدند: «كيه؟»

گرگ گفت: «منم، مادربزرگتان!»
ــت  ــت، كُلُف ــرا صداي ــيد: «چ ــنگ پرس س

شده؟»
گرگ گفت: «چون كه  سرما خورده ام.»
ــوو و پوكى دويدند، در را باز كردند.  ت
ــد. چراغ را  ــرعت وارد ش گرگ به س
ــد او را  ــا بچّه ها نتوانن ــوش كردت خام

ببينند و بشناسند.
ــا  ــيد ت ــو كش ــى را جل ــنگ ، صندل س

مادربزرگ،  روى آن بنشيند.
ــت. دردش آمد  گرگ روى دُمش نشس

و جيغ زد. 
بچّه ها پرسيدند: «مادربزرگ، چى شده؟»
ــده ام. همه  ــت: «هيچى! پير ش گرگ گف

جايم درد مى كند.»
ــه او مادربزرگ  ــود ك ــده ب ــنگ فهمي امّا س
ــت. نقشه اى كشيد و گفت: «مادربزرگ،  نيس

دوست دارى دوباره جوان بشوى؟»
گرگ گفت: «البتّه كه دوست دارم!»

ــردو، نزديك  ــك درخت گ ــنگ گفت: «ي س
ــاى آن  ــس گردوه ــت. هر ك ــه ي ما اس خان
ــا الان مى رويم،  ــود. م ــورد، جوان مى ش را بخ

ــت  ــت، كُلُف ــرا صداي ــيد: «چ ــنگ پرس س

ــت. دردش آمد  گرگ روى دُمش نشس

بچّه ها پرسيدند: «مادربزرگ، چى شده؟»
ــده ام. همه  ــت: «هيچى! پير ش گرگ گف

ــردو، نزديك  ــك درخت گ ــنگ گفت: «ي س
ــاى آن  ــس گردوه ــت. هر ك ــه ي ما اس خان
ــا الان مى رويم،  ــود. م ــورد، جوان مى ش را بخ

ــان، نزديك جنگل  ــد كه با مادرش ــه تا دختر كوچك بودن ــان، نزديك جنگل س ــد كه با مادرش ــه تا دختر كوچك بودن س
زندگى مى كردند. اسم آن ها «سنگ» «توو» و «پوكى» بود.زندگى مى كردند. اسم آن ها «سنگ» «توو» و «پوكى» بود.

يك روز مادرشان، در خانه نبود.

   از چينافسانه ي  سه دختر
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افسانه هاي دنيا



ــم و مى آوريم.»  ــبد گردو مى چيني برايت يك س
بعد هر سه بيرون دويدند.

«او  ــت:  گف ــش  خواهرهاي ــه  ب ــنگ  س
مادربزرگمان نيست. گرگ است!»

آن ها از نزديك ترين درخت، بالا رفتند. 
روى شاخه ى بلندِ آن نشستند.

ــد. بچّه ها  ــر مان ــه منتظ ــرگ هر چ گ
ــتند. از خانه بيرون آمد و داد  برنگش

زد: «پس گردوهاى من چى شد؟»
ــت: «اگر  ــالاى درخت گف ــنگ از ب س
ــد بيايى بالاى  ــى، باي ــردو مى خواه گ

درخت!»
ــه نمى توانم از  ــن ك ــت: «م ــرگ گف گ

درخت بالا بيايم!»
ــبد و  ــنگ گفت: «برو از خانه يك س س

طناب بياور تا تو را بالا بكشيم.»
ــبد را آورد. يك  ــت. طناب و س گرگ رف

سر طناب را بالا انداخت. 
ــرِ ديگر طناب را دور سبد بست. بعد توى   سَ

سبد نشست و گفت: «طناب را بالا بكشيد!»
ــيدند. سبد،  بالا و بالا تر رفت. به  بچّه ها طناب را كش
نوك درخت رسيد. حالا گرگ مى توانست دهانش را باز 

كند و گردوها را بخورد. 
ــك دفعه، بچّه ها طناب را وِل كردند. گرگ از آن بالا پايين  ي

افُتاد و مُرد.
ــد. بچّه ها، ماجراى گرگ را  ــح روز بعد، مادر بچّه ها به خانه آم صب
ــن ماجرا حرف مى زدند و  ــراى او تعريف كردند. آن ها مدّت ها از اي ب

مى خنديدند.

• انتخاب و بازنويسى: محمدرضا شمس
•  تصويرگر: ميترا عبداللهي
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